
هاي هيدروژئولوژي بررس
: يا دولومیت هاي آهاسيون سن١- ميزان كارستيفي

بوجودآمـدن کارسـت فیاسـیونهای سـطح و عمقـ در سازنـدهای کارسـت نشـان نشـان دهنـده قـابلیت
نفوذپذينري قابل توجه سازند كارست م باشد و نشان دهند این است كه مخزن كارست م تواند حجم

قابل توجه از آب را در خود ذخيره نمايد.

٢-عمق سن كف و جنس آن :

با توجه داشت كه جنس سن كف را سازند نفوذپذير تش كيل داده باشد كه آب نفوذي در سازند
كارست نتواند از آن نفومذ نمايد وعمق سن گ كف هم نبايد بيش از حد زياد باشد زيرا اگر عمق زياد
باشد سطح اساس كارست پائين تر رفتند و در نتيجه عمق سطح آب زيرزمين زياد م يردد كه در آن

صورت و برداشت آب زياد به صرفه نخواهد بود.

: ٣-جهت خروج آب زيرزمين

جهت خروج آب زيرزمين در سازند كارست را از طريق چشمه ها و قنوات م توان مشخص نمود كه
اين مورد بيشتر در تا قدیسهای كارست ، در ي از یالهاي تاق ديس يا در هر دو یال آن وجود دارد كه

خود درانتخاب محل مناسب براي حفر چاه بهره برداري مفيد است.

٤-ميزان آبده چشمه ها و قنوات :

ميزان آبده چشمه ها و قنوات هم نشان دهنده جم مخزن كارست م باشد.

: در مجاورت سازندهاي آه نقشه هاي ايزوپيز دشتهاي آبرفت ٥-بررس

نقشه هاي ايزوپيز در دشتهاي مجاور سازند كارست نشان دهنده ار تباط هيدرولي بين آبرفت وسازند
كربنات م باشد كه در واقع ميزان حجم تخليه آب زيرزمين از سازند به آبرفت را نشان م دهند كه

جهت تعيين محل حفر چاه بسيار مؤثر م باشد.

: ٦- ميزان عوامل آلوده كننده آب زيرزمين

جهت تعيين محل حفر چاه بهره برداري عوامل آلوده كننده (سازندهاي مارن و تبخيري و …) را بايد
كاملا مد نظر قرار داد و ميزان فاصله از عوامل آلوده كننده آب را بايد كاملا رعايت نمود :

٧- محاسبه بيلان آب زيرزمين آبخوان كارست (تغييرات حجم ذخيره دينامي چشمه)
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روش و هدف از مطالعه گسلها در منابع آب
روش مطالعه گسلها بر مبناي ميزان جابجاي، طول آنها، موقعيت توپوگراف آنها و نوع گسل ميباشد و
هدف ازاين بررس مطالعه روابط هيدرودينامي در دو طرف و نيز در محور گسل ها بوده است كه
مشتمل بر سفره هاي آه و آبرفت م باشد و بدين ترتيب امان تعيين محل چاههاي آه و آبرفت در
محدوده و مجاور گسل ها به منظور دستياب به بهترين نتيجه فراهم خواهد شد و نيز د ر مواردي كه
حركات گسل موجب قطع جريان هيدرولي شده است از حفر چاه و در نتيجه از اتلاف هزين ههاي

گزاف پيشيري م گردد.

:تعيين محل چاههاي بهره برداري در سازندهاي کارست

: بررسيهاي چينه شناس

سازندهاي کربناته ای كه بين دو سازند ناتراوا مح صور شده باشد يا حداقل سازند زیرین آنها ناتراوا
باشد شرای ط ذخيره سازي آب حاصل ازنزولات جوي در اين گونه سازند هاي كربناته فراهم م گردد .

مسلماً اين وضعيت چينه شناس در ساير مناطق ايران نيز يافت م گردد.

بنابراين وقت كه از نظر چينه شناس چنين شرايط فراهم باشد آب حاصل از نزولات جوي بتدريج در
آهها نفوذ نموده ودر امتداد یال تاق ديسها به سمت مخزن انباشته آبهاي زيرزمين سرازير م گردد
البته جهت جريان نقاط كه درامتداد لايه بندي آههاي كه داراي فرو رفت باشند ادامه م يابد كه
معمولا براي حفرچاههاي بهره برداري مناسب م باشد.همچنين براي تعيين محل چاه به ره برداري،
ضخامت و وسعت آهها را بايد مد نظر قرار داد به عبارت ديرضخامت سازند بايست به حدي باشد كه

بتواند حجم قابل توجه از آبهاي حاصل از بارندگ را در خود نفوذ داده و ذخيره نمايد.

مـ ـبـراي تعييـن محـل چاههـای آه از عوامـل اصـل ـي تـوتيبررسـيهاي ت : تـونيبررسـيهاي ت
باشند.

که اين بررسيها شامل:

– درز وشافها و شستيها : درزوشافها به خاطر بوجود آوردن تخلخل ثانويه درآهها نقش مهم را
ام چين خوردگافها معمو ً لا به هننمايد . سيستم درزوش در انتقال و ذخيره سازي آب بازي م
درسنهاي سخت (مانند : آهك و دولومیت ) بوجود م آيند و به هنام حركات تتوني و نيز براثر
لغزش هاي بين لايه اي گسترش م يابند. امتداد درزه ها و شافها ، معمو ً لا عمود بر لايه بندي آهها
م باشد اما بر حسب وضعیت و شرایط سازند ممن است در جهت لایه بندی نیز قرار گیرد . درزوش
کافها در میزان تولید وگسترش کارست فیاسیون نقش عمده ای دارد بنابراین تراکم درزه و شافها هر
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چه زیادتر باشد تعین محل در آن مناطق مفید خواهد بود . بنابراین طول درزوشافها و میزان بازشده
گ درزه ها و امتدادوشیب آنها در تعین محل چاه نقش عمده ای دارند .

– گسلها : مطالعه گسلها از دو نظر مورد اهميت است .

 ١) گسلها م توانند مسير طبيع آب را كه در امتداد شيب لايه ها انجام م گيرد تغيير داده و آب را به
سمت ديري هدايت نمايند. ٢) گسلها قادر به انتقال آب ازيك زون يا حوزه آبريز به زون یا حوزه دیر

م باشند. بنابراين گسلها از نظر كم و كيف م توانند

نقش اساس داشته باشند.

برخ گسلها معمولا محور تاقدیسها را قطع م نمايند و امتداد آنها به دامنه تاقديسها و تا عمق از سطح
شوند تعيين محل چاه بهره برداري در ح وال شناساي يابد. چنانچه اين گسلها بخوب زمين ادامه م
امتداد آنها در كوهپايه ها م توانند مؤثر باشند . برخ از گسلها بر اثر مرور زمان بستر رودخانه ها را
تشيل م دهند كه خود بر اثر زهش، آب رودخانه را به آبخوان سازندي انتقال داده كه حفر چاههاي
بهره برداري را در آن نقاط شامل م باشد. بطور كل در مطالعات گسلها جهت تعيين محل چاهها باي د

نوع گسل –

عملرد گسل‐ ميزان خورد شده گ سنهاي اطراف گسل را مد نظر قرار داد.

در جريان آبهاي زيرزمين گردد كه نقش بسيار مهم بررس همانطور كه بيان شد، نوع گسل بايد كاملا
دارد به

عنوان مثال، در امتداد محور گسلهاي ام تداد لغز امان دستياب به آب موجود م باشد يعن اينه در
راسـتايمحور گسـلها، پتانسـيل آبـده بسـيار مـؤثر مـ باشـد و همچنيـن در بيشترمـوارد، آبرفتهـاي كـه در
برخوردار م بسيار مناسب و در امتداد آن تا شعاع ٣ كيلومتر قرار دارند از آبده مجاورت ناحيه گسل
طبقات اطراف خ وس و امتداد لغز ميزان خردشده گازگسلها مانند گسلهاي مع باشند . در بعض
ل شديد م باشد كه باعث بالارفتن ميزان نفوذپذيري آن منطقه م گردد هم چنين درمواردي كه امتداد
ناحيه گسل در محدوده يك خط باريك قرار م گيرد اين خط در واقع منطبق بر امتداد بزرگترين مسيل

خروج از دامنه طبقات سازندي خواهد

بود كه خود به عنوان يك رودخانه عمل نموده و آب را بداخل آبرفت منتقل م نمايد. گسلهاي مانند
گسلهاي معوس و نرمال باعث افزايش سطح ايستاب در محل گسل م گردند يعن اينه گاه اوقات
به صورت ی سد عمل نموده و تعادل هیدرول ک هم بهم خورده است . و گاه اوقات هم موجب

پائين رفتن سطح آب م گردد كه در اين حالت بصورت زهش عمل کرده است.

بنابراین سطح ايستاب آب در امتداد محور گسلها تاثير بسزاي در تعيين محل چاهها كه در اين رابطه هم
م توان سطح آب چشم هها و قنوات را در نظر گرفت.

در سن ستو يا ش ه گسستباشند كه بدون آن ها مل در سنچين خوردگيها : چين ها تغيير ش



بوجود آورد . بهترين نقاط جهت حفر چاه بهره برداري م تواند در چين هاي يك جهته (تك پلانج ) در
انتهاي محور چين تاقديس (جائيه محور چين در زمين فرو م رود) م باشد.

و در چين هاي دو جهته، زمانيه چين تاقديس داراي زاويه ميل دو جهته (دوپلانج ) م باشد درطرفين
محورچين تاقديس بهترين محل جهت حفر چاه بهره برداري م باشد.هم چنين ميزان شيب و امتداد
طبقات در تعيين چاههاي بهره برداري مؤثر است به عبارت دير د ر مناطق كه شيب لايه ها بيش از

٧٠ هفتاد درجه م باشد تعيين محل چاه بهره برداري اشتباه م باشد.

گسـل و اثـرات هيـدرودينامي آن بـر منـابع آب
كارست

١.گسل

شست هاي كه با اختلاف سطح تتوني بين دو لبه همراه باشند را گسل م نامند.

٢. ساختمان يك گسل

ساختمان يك گسل از قسمتهاي زير ساخته شده است.

‐سطح گسل : عبارت است از سطح كه محل لغزش دو قطعه ناهموار را تعيين م كند.

‐خط گسل : اثر سطح گسل روي سطح توپوگراف را خط گسل گويند.

‐بلندي گسل : اختلاف سطح تتوني را بلندي يا ارتفاع گسل گويند.

– ناه گسل : جهت كه قطعه فرو رو قرار دارد را ناه گسل نامند.

٣. نشانه هاي تشخيص گسل

مهمترين پديده ها و يا علامات كه در تشخيص گسل مورد استفاده قرار م گيرد عبارتند از :

بريدگ در سازندهاي كه از نظر جنس و ساخ تمان متفاوت باشند، ترار يا ناپديد شدن چين ها و
مشخصات ويژه گسلها، گاه نيز رسوب سيليس در سنهاي مجاور گسل تغييرات ناگهان در رخساره

هاي رسوب بوجود م آورد.
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٤. علائم فيزيوگراف در شناخت گسل

از آنجا كه مشخصات فيزيوگراف در مطالعات ژئومورفولوژي ضروري م باشد در شناخت گسل هم
نيز راهنماي خوب بنظر م رسد، بنابراين مهمترين علائم عبارتند از :

1) پرتاه : عبارت از ديواري با شيب نسبتاً تند كه داراي ارتفاع متفاوت است.

2) تپ هاي كوچك و پراكنده : سازندهاي رسوب مقاوم پس از فرسايش به صورت تپه هاي شاهد كه به
شل باريك و پر اكنده به جا مانده است . مشخص م گردد و از ساير ناهمواريها مرتفع تر م باشد

(ازاينونه گسلها در سازنه درياي منطقه قم م توان مشاهده نمود).

3) پرتاه آبرفت : اين شستيها معمو ً لا در منطقه كوهپايه ها و به موازات رشته كوه تشيل م گردد
و اغلب در رسوبات، مخروطه افنه ها، رسوبات يخچال و پادگان ههاي آبرفت و درياچه اي مشاهده

م شود.

اه هاي خط گسل ايجاد شود .گاهن است در طول پرتل ممش ل : سطوح مثلثش 4) سطوح مثلث
نيز ممن است در مسير رودخانه كه ن تيجه عمل فرسايش تخريب يافته چنين پديده اي يافت م شود و
يا حركت يخچال ها، سطوح مثلث شل توليد كنند . بنابراين سطوح مثلث شل اغلب با گسل همراه

است.

5) قطعه شدگ در نيمرخ رودخانه : اين قطع شدگ ممن است در امتداد خط يك گسل انجام گيرد.

6) آبراهه هاي تغيير شل يافته و وجود چشمه : تغيير شل آبراهه ها و نيز وجود چشمه ها و مخصوصاً
چشمه هاي آبرم در مناطق كوهستان، نشان از وجود گسل م يباشد.

٥. برجستیهای حاصل از گسل

در نتيجه ايجاد گسل يك سري ناهمواري هاي ايجاد م گردد كه بعض از آنها به شل پلان است كه
قسمت از آن در اثر گسل بالا آمده و در سطح بلندتري قرار م گيرد. (هورست) و فرورفت ي هاي بين

آنها را گودي (فوسه) م نامند.

شل دير ناهمواري ها حاصل از گسل در حاشيه رشته كوه هاي جوان در جاي كه تتونيك عمل نموده
مشاهده م شود. بطوريه قطعات بوسيله گسل و مخصوصاً گسل هاي مخالف از هم جدا شده و به
صورت مايل و يا افق در آمده اند. هم چنين در نواح كه از چندين قطعه كه داراي اختلاف سطح
تتوني هستند تشيل شده و شيب طبقات در يك جهت م باشند طبقات تك شيب را بوجود م آورند

دره هاي ايجاد شده در حد فاصل قطعات تك شيب را دره زاويه گسل م نامند.

حركت گسل :

بطور كل حركت گسل بوسيله سطح گسل مشخ ص م گردد كه باعث از هم جداي بلو کهاي اطراف
قابل تعيين م باشد كه اين جابجاي م تونياز فعاليت هاي ت گردد حركات گسلها ناش گسل م



باشد . حركات نسب يك بلوك نسبت به بلوك دير ممن است از طريق ساختارهاي فرع (شيارهاي
گسل) صورت گيرد.

صفحات گسل بندرت كاملا سطح مستور و صاف است و حركات بلوكها در چنين سطح اغلب
منجر به تشيل شيارهاي گسل در جهت جابجاي م شوند. بسياري گسلها در نواح كه جريان آب
وجود دارد شل گرفته اند و رشد بلورهاي رشته اي هر فضاي كوچ در صفحه گسل را پر كرده است
سيستم هاي رگه هاي رشته اي در طول سطوح گسل ممن است معرف خوب براي جهت حركت و

تغييرات آن در ط تاريخچه گسل باشد.

٧. كاربرد گسل در روي سطح زمين :

بطور كل كاربرد گسلها در روي زمين را م توان بشرح زير خلاصه نمود .

– در شل گيري ناهمواريها

– ايجاد شستيها و درز شاف در سازندها، كه نتيج ه آن تخريب سن و تشيل و تحول خاك در
قسمت از سازند.

– تغيير درمسير رودخانه ها (بالايا پايين رفتن و يا قطع مسير رودخانه)

كـه تحـت تـاثير اثـرات نيروهـاي كـوهزاي تسـريع و تشديـد حركتهـاي تـوده اي در سازنـدهاي حساسـ –
قرارم گيرند.

– كم ايجاد پست و بلندي به شل تپه ماهور در سازندهاي دوران چهارم (مانند قسمت شمال شهر
تهران).

و چشمه هاي كارست به ايجاد ناهمواريهاي كارست كم –

٨-انواع گسل :

بطور كل گسلها را بر اساس مشخصات هندس و يا مشخصات ژنتي طبق هبندي م كنند بنابراين از
روي وضع تمايل سطح گسل و وضعيت اتفاق با چين هاي دائم و بطور اجمال گسلها را به چند دسته

م توان تقسيم نمود كه مهمترين آنها عبارتند از :

: ١- از نظر ساختمان زمين شناس

ر گسل بطرف بالا مر سطح ديكه سطح گسل عمودي بوده و يا به عبارت دي امگسل عادي : هن –
رود

 – گسل معوس : وقت كه سطح گسل بطرف قطعه فرو رو بالا م رود.

– گسل موافق : شيب طبقات در جهت قطعه فرار و بالا م رود.



– گسل امتداد لغز : اين نوع گسلها پر شيب و اغلب عمودي و داراي جابجاي افق هستند

٢- از نظر هيدروژئولوژي : ‐٨

به لحاظ اهميت گسلها و تاثير آنها بر منابع آب زيرزمين، گسلها را ميتوان به صومرت زير تقسيم نمود.

١) گسلهاي كه آبده م باشند و آب را از خود عبور م دهند.

٢) گسلهاي كه مانع عبور جريان آب زيرزمين از خود م باشند.

٣) گسلهاي كه باعث انتقال آب زيرزمين در امتداد محور خود (از نقطه اي به نقطه دير) م گردند.

٤) گسلهاي كه باعث انتقال آب زيرزمين بطرف قسمتهاي عمق صفحه (آئينه) گسل (بطرف اعماق
زمين )م باشند، به عبارت دير در گسل بسمت اعماق فرار آب وجود دارد.

–

آبخوان
آب در زمينهاي نفوذپذير نفوذ كرده و هناميه به يك لايه نفوذناپذير برخورد نمود در آنجا جمع ميشود و
آبخوان را تشيل م دهد بنابراين به سازندهاي زمين شناس كه قادرند آب را در خود نه م دارند

آكيفر م گويند

لايه هاي آبدار بر اساس قابليت نفوذپذيري و حجم آب به سه دسته تقسيم م گردند :

: آكيفر يا سفره آب زيرزمين

تواند حجم قا بل توجه برخوردار است و م شود كه از قابليت نفوذناپذيري خوب گفته م يلاتبه تش
آب را درخود ذخيره نموده و تحت شيب هيدرولي آن را از نقطه اي به نقطه دير انتقال دهد . ذخيره
شدن آب در اين تشيلات در حفرات (فضاهائ) كه توسط فضاهاي خال بين دانه هاي تشيل دهنده
زمين (منافذ سنهاي متخلخل) و درز و شافهائ بوجود آمده اند صورت م گيرد كه مسلماً بر اثر آب
ــال كــارس تــشــدن و بوجــود آمــدن اش افهــا و درنتيجــه  عمــل كارســتنفــوذ يــافته در ايــن درز و ش
زيرزمين، آب در حفرات بزرگتري ذخيره و توسط مجاري وسيفونها و كانالهاي زير زمين به خارج از
مخزن كارست (توسط ظهور چشمه) انتقال داده م شوند پس م توان گفت كه آب براي تشيل مخازن
كند و اثرات آن بدو صورت م شود در تمام جهات سير م ل مكه در زيرزمين تش در زمينهاي آه
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باشد :

الف‐ اثر شيميائ آب : در اثر گار كربنيك موجود در آب، كربنات كلسيم كه در آب خالص نامحلول
است به بيربنات كلسيم كه محلول است تبديل م شود و بيربنات هم در آب حل م شود.

ب‐ اثر ماني آب : آب با اثر ماني خود باعث سائيده شدن جدا و سنها م گردد و با اين دو
عمل بتدريج مجاري (شيارها و راهروهاي زيرزمين ) در توده هاي آه بوجود م آيد كه باعث انتقال

آب از نقطه اي به نقطه دير

م گردد.

چشمه هاي كارست و انواع آن
هرگاه سطح ايستاب آ ب زيرزمين با سطح توپوگراف برخورد نمايد در محل برخورد اين دو سطح
از كارست خارج م شود كه بطور طبيع گفته م به جريان آب آيد و چشمه كارست چشمه بوجود م
گردد . عوامل موثر در تشيل چشمه عبارتند از : وضعيت توپوگراف زمين، قابليت نفذپذيري زمين، درز

و شاف ها، گسلها، زلزله، وجود رگه آتشفشان كه سد غير قابل نفوذي را تشيل ميدهد.

هم چنين ميزان آبده چشمه به نزولات جوي، جنس زمينهائ كه آب حاصل از نزولات جوي را دريافت
م كنند ، به قابليت نفوذپذيري زمين، وضعيت هدايت آب سفره و به قدرت ذخيره كنندگ مخزن آب

زيرزمين (وسعت حوضه) بست دارد.

چشمه هاي كارست معمولا داراي دب زياد م باشند و آبده آنها در طول سال دستخوش تغييرات زياد
م باشد وعلت اين امر مخزن تنظيم كننده عظيم كارست م باشد مر آنه تغيير رژيم هيدرولوژي در

سالهاي متوال موجب تغيير دب اين چشمه گردد.

: انواع چشمه هاي كارست

چشمه هاي كارست را بر اساس مختلف از جمله : منشاء آب، ميزان آبده، مورفولوژي، درجه حرارت
آب، كيفيت آب، وجود گازهاي مختلف و نحوه تشيل م توان تقسيم بندي نمود.

: ١- تقسيم بندي بر اساس وضع آبده

١- چشمه هاي دائم
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٢- چشمه هاي فصل

٣- چشمه هائ با آبده متناوب

٢- تقسيم بندي بر اساس سيستم جريان آب :

١- چشمه هائ با جريان آب آزاد

٢- چشمه هائ ب اجريان آب تحت فشار

٣- چشمه هائ با آبده متغير :

٣- تقسيم بندي بر اساس درجه حرارت آب آنها :

پروفسور چليو (استاد دانشاه ايتاليا ) بر اين اساس چشمه ها را به سه دسته تقسيم نموده، دسته اول
چشمه هاي ٢٠ درجه سانت گراد)، دسته دوم چشمه هاي مزوترمال كه – ايپوترمال كه داراي درجه
حرارت كم م باشند (بين  ٣٥ درجه سانتيراد)، دسته سوم چشمه هاي هیپوترمال كه داراي درجه

حرارت زيادي – دماي متوسط دارند (بين ٥٠ م باشند (بيش از ٥٠ درجه سانت گراد).

: ٤- تقسيم بندي بر اساس موقعيت جغرافيائ

كه شامل چشمه هاي كف بستري و چشمه هاي زير دريائ م گردند.

كارست و كارستيفياسيون و انواع آن
 ١-كارست : كارست حاصل فرآيندهاي متعددي است كه در شلهاي انحلال پذير مختلف تحت شرايط

اقليم وزمين شناس گوناگون بوجود م آيد.

انواع كارست :

تشيلات آه را بر اساس درجه خلوص آهك به دو دسته تقسيم م نمايند :

١- كارست كامل (هلو كارست ) : تشيلات آه كه داراي مواد ناخالص (رس) ناچيز م باشند و در
اين نوع كارست درز و شافها بطور ينواخت و كامل توسعه يافته اند به عبارت دير اين درز و شافها
با هم در ٦٠ درصد م باشد در اين نوع – ارتباط م باشند در اين ن وع تشيلات درجه خلوص آهها

بيشتر از ٧٠ تشيلات چشمه هائ با آبده خوب وجود دارند.
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٢- كارست ناقص (مرو كارست ) : تشيلات آه كه داراي مواد ناخالص (رس) ميباشن د در اين نوع
كارست ٦٠ درصد م باشد . – درز و شافها بطور كامل و منظم توسعه پيدا نرده است و درجه آهها
کمتر از ٧٠ بنابراين در اين نوع كارست چشمه هاي ناچيزي با آبده كم بوجود م آيند. به عبارت دير
م توان گفت كه ناخالصيهاي موجود در سنهاي آه يا آهك دولوم بيشتر بخاطر وجود مواد رس و
هم چنين تركيبات آهن دار م باشد كه اين مواد باعث ناقص شدن كارست م گردد و نتيجتاً باعث

كاهش آبده چشمه ها م گردد.

‐كارستيفياسيون :

كارستيفياسيون پديده ايست فرسايش كه مانيسم آن انحلال و خورندگ توده سنهاي كربناته توسط
اسيد كربنيك محلول در آبهاي جاري و زيرزمين م باشد، مسلماً توسعه كارست در آب و هواي سرد
بيشتر از آب و هواي محلول CO گرم م باشد بدليل اينه با تغيير كردن فشا ر گاز كربنيك هوا و درجه
حرارت محيط، جهت آن هم نيز تغيير م نمايد بدين صورت كه گاه اوقات آب گاز كربنيك دار آهك را
حـل نمـوده و در پـاره اي منـاطق آهـك بصورتهـاي مختلـف رسـوب مـ نمايـد . بنـابراين ناپايـدار اسـت و
بصورت محلول در آب درم آيد (اسيد كربنيك آزاد در آب HCO)Ca بيربنات كلسيم ( ٣ قادر به حل

(H٢CO٣) .(باشد هاي كربناته مسن

به عبارت دير كربنات  Caco) چه بصورت كلسيت و چه به صورت آرگونيست، در آبهاي بدون گاز
كلسيم ( ٣ حل شده باشد اين گاز گربنيك (Co كربنيك غير قابل حل م باشد ول هر گاه در آب مقداري
گاز كربنيك ( ٢ را در آب افزايش م دهد. (Ca mg) و كربتات منيزيم (Caco قابليت انحلال كربنات
بنابراين انحلال پذيري سنهاي آه با درجه حرارت نسبت معوس دارد زيرا در  (Co٢)  ٣  ) كلسيم 
Co) آبهاي گرم و يا درجه حرارت متصاعد (خارج) گرديده و خورندگ آب بر آهك كمتر م گردد. 

محيط گرم نيز گاز كربنيك ( ٢ انواع كارستيفياسيون كارستيفياسيون بدو صورت انجام م گيرد :

١- سطح : كه پديده هاي كارست سطح را بوجود م آورد.

٢- عمق : كه پديده هاي كارست عمق را بوجود م آورد.

كارستيفياسيون سطح : كه اشال كارست سطح را بوجود م آورد از جمله :

كارنها، سينولها، حفره هاي جذب آب، چاههاي كارست، اوالها، پولژه، پل طبيع، درزهاي كارست و
غيره … .

كارستيفياسـيون عمقـ (زيرزمينـ) : كـه اشـال كارسـت را در زيرزمينـ بوجـود مـ آورد از جملـه :
،سيفونها، استالاكتيك و استالاكميت ها، ميله چاه كارست ،غارها، حفره ها،رودخانه هاي زيرزمين
و باعث كاهش مقدار ٢ در آب م ستونها و غيره فزايش درجه حرارت باعث تشديد واكنشهاي شيميائ

گردد.

شبه و خصوصيات كارست :



شبه كارست از مجموعه اي درز و شاف كه از درون خود آبهاي نفوذي را عبور م دهد تشيل شده
است يك شبه كارست شامل سه منطقه م باشد كه بترتيب عبارتند از :

الف – منطقه جذب آب : اين منطقه نش ان دهنده شيارها – حفره ها و فرورفتيهائ م باش ند كه آب
را بسمت خود جذب م كنند.

ب – منطقه انتقال آب بصورت عمودي : آب نفوذي در اين منطقه از طريق درز و شافها در زمين فرو
م رود وهمين فرو رفتن آب در اين مجاري باعث عريض تر شدن آنها م شود.

ج‐ منطقـه انتقـا ل آب بصـورت افقـ : در ايـن منطقـه آب فـرو رفتـه در زميـن بصـورت رودخـانه هـاي
زيرزمين ي جريان يافته و سپس بصورت چشمه از زمين خارج م گردد. آبهاي تغذي ه كننده شبه
كارست را بيشتر نزولات جوي و احتما ً لا آب رودخانه ها تشيل م دهد آبهاي تغذيه كننده در يك شبه
كارست ممن است از يك يا چند نقطه .( نفوذ و از يك يا چند نقطه (بصورت چشمه يا چشمه هاي

متعدد) خارج شود.


